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 خوابيد آفتاب و جهان خوابيد:          مرغ دریا

ی شاعرانماگ  :         برای خون و ماتيک ، من خدا  ر تو شاه دخترانی

 نوروزعلی غنچه رای:           مرثیه
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 مرغ دریا

 خوابيد آفتاب و جهان خوابيد

، مرغکِ دریا، باز  از برجِ فار

، ناليد  .چون مادری به مرگِ پسر

، خسته   گرید به زيرِ چادرِ شب

 

، آهسته  .دریا به مرگِ بختِ من
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 □ 

، شب آرام است    .سر کرده باد سرد

 از تيره آب ـ در افقِ تاریک ـ

 هابا قارقارِ وحشی اردک

 

 آهنگِ شب به گوشِ من آید؛ ليک

 در ظلمتِ عبوسِ لطيفِ شب

 .هستم گمُی  من در پیِ نوای
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، به ساحلی که غمزين  افزای استرو

 .های دیگر سرمستماز نغمه

 

□ 

 

،  یگيردََم ز زمزمهمی  .دل تو

 !دریا! خموش باش دگر

 دریا،
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، امشببا نوحه  های زيرِ لبی

 ...کنی مرا به جگرمیخون 

 !دریا

 خاموش باش! من ز تو بيزارم

 

گاهتوز آه  های سردِ شبان

 آلودتهای موجِ کفوز حمله

کاهتهای تيرهوز موج  ...ی جان
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 □ 

 !ی سبزِ سردی دریدهای دیده

 

،ی دمگرفتههای مهشب  کرده

 ی مغروقینارواحِ دورمانده

 کرده ی کبودِ ورمبا جثه

 ...رقصنددارِ تو میموجبر سطحِ 

 های مرغِ حزينِ شببا ناله
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، وحشی و جان  فرساستاين رقصِ مرگ

 

 ی اين ارواحهای خستهاز لرزه

ست  .عصيان و سرکشی و غضب پيدا

 

 .شادی محکومند ناشادمان به 

 درهماراده و رخُ بيزار و بی

 کشند ز دل فریادیکريز می

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                           مجموعه شعر : آهنها و احساس     

     9        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 :زنند دو کف بر همیکريز می

 

ست ليکن  ، نفرتشان پيدا  ز چشم

 هایشان غم و کین ريزداز نغمه

 رقص و نشاطشان همه در خاطر

ب برانگيزد      .جای طرب عذا

  

،های گریان میبا چهره  خندند

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                           مجموعه شعر : آهنها و احساس     

     10        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

کلک نابيناوين خنده  های ش

 شان نقش استهای ماتمبر چهره

، وحشتچون چهره می  .زا ی جذا

 

،خندند مسخ   گشته و گيج و منگ

 مادری که به امرِ خانمانندِ    

 

 چاکِ پسر خنددبر نعشِ چاک
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ن نساید ولی به دندا ، دندا  !ها

 

  □ 

، مرغکِ دریايی   !خاموش باش

ر در سکوت بماند شب  بگذا

 

ر در سکوت بميرد شب  بگذا

ر در سکوت سرآید شب  .بگذا
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ر در سکوت به گوش آید  بگذا

 رفته و سردِ ماهدر نورِ رنگ

 

 
ّ

 محبوسانی فریادهای ذله

 ...از محبسِ سياه

 

 □ 
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ر ، مرغ! دمی بگذا  خاموش باش

 شده بر آب،امواجِ سرگران 

 

، مگر روزی گان مرُده  کاين خفت

 .فریادشِان برآورد از خواب

 

□ 
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، مرغکِ دریايی  !خاموش باش

ر در سکوت بماند شب  بگذا

 

ر در سکوت بجنبد موج  بگذا

 !شاید که در سکوت سرآید تب

 

□ 
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،  خموش! که در ظلمت خاموش شو

 رفته به جان آينداجساد رفته

 

 وندر سکوتِ مدهشِ زشتِ شوم

 .ها به زبان آيندکم ز رنجکم

ر تا ز نورِ سياهِ شب  بگذا

 .شمشيرهای آخته ندرخشد
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 خاموش شو! که در دلِ خاموشی

 .آوازشان سرور به دل بخشد

 

، مرغکِ دریايی   !خاموش باش

ر در سکوت بجنبد مرگ  ...بگذا

 

 ۲۲۱۱شهريور  ۱۲
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 برای خون و ماتيک

ی شاعرانم ، من خدا  گر تو شاه دخترانی

 مهدی حميدی

 

 اين بازوانِ اوست»ـ 

 اشی بسيارها گناههای بوسهبا داغ
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گاهش  وينک خليجِ ژرفِ ن

 

 حيای آنکاندر کبودِ مردمکِ بی

 فانوسِ صد تمنا ــ گنُگ و نگفتنی ــ

 

 ی لجاج و شکيبايیبا شعله

 .سوزدمی

http://www.nrabie.com/


احمد شاملو                                           مجموعه شعر : آهنها و احساس     

     19        www.nrabie.com           صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 

، چشمه  فزاستتشنگی سارِ جادويیوين

 ی عطشاين چشمه

 که بر او هر دَم

 

 آغوشیحرصِ تلاشِ گرمِ هم

 ها رسوايیخالهتب

 .آورد به بارمی
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 ناسيراب شورِ هزار مستی

 آلودهای گرمِ شرابمهتاب

 رنگی بیزدهآوازهای می

،با گونه  های اوست

 

 ی دردانگيزرقصِ هزار عشوه

 .ی مرمرتراشِ اوهای زندهساق با
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 گنجِ عظیمِ هستی و لذت را 

 پنهان به زيرِ دامنِ خود دارد   

 و اژدهای شرم را 

 افسونِ اشتها و عطش

 «...رانداش میدریغاز گنجِ بی

 

ر اين  چنین بشناسد مردبگذا
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 در روزگارِ ما

 آهنگ و رنگ را 

 زيبايی و شُکوه و فریبندگی را 

 .زندگی را       

 

 که رنگ را حال آن

، برادرمهای زردِ تو میدر گونه  !باید جوید
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 های زردِ تودر گونه

 وندر

،ی خونی برهنهاين شانه  مرُده

 

 از همچو خود ضعيفی      

   ،  مضرابِ تازیانه به تن خورده

 بارِ گرانِ خفّتِ روحش را 
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 !های زخمِ تنش بردُهبر شانه

 گمانکه بیحال آن

 گرمِ بخارآلودهای در زخم

 

 هازند ز سرُخی لبتر به نظر میسرخی شکفته

 و بر سفيدناکی اين کاغذ

 رنگِ سياهِ زندگی دردناکِ ما
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یانبرجسته  تر به چشمِ خدا

 ...شودتصوير می

□ 

 !هی

 

 !شاعر

 !هی                                
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، سرُخی   :ستسرُخی

 !هاها و زخملب

 را خنده هر زمانليکن لبانِ یارِ تو 

ن      ،دندا  نما کند

 تر که بيند آن را زان پیش

 

 چشمِ علیلِ تو

، بر گلُِ اناررشته»چون   ـ« يی ز لولوِ تر
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 آید یکی جراحتِ خونین مرا به چشم

 کاندر ميانِ آن

ست استخوان؛  پيدا

 زيرا که دوستانِ مرا     

      

 «ویتس آوش»قصابِ ــ  تر که هيتلرزان پیش 

،کورهدر   های مرگ بسوزاند

 گامِ دیگرشهم     
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 هابسيار شیشه

 از صمَغِ سرُخِ خونِ سياهان      

 سرشار کرده بود   

 

 برانکس و هارلم در

 انبار کرده بود     

 کنُدَ تا      
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 ماتيک از آن مهيا

، لب  !های یارِ تولابد برای یارِ تو

 

□ 

 

ر عشقِ تو  بگذا

 ...در شعرِ تو بگرید    
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ر دردِ من  بگذا

 ...در شعرِ من بخندد    

ر سرُخ خواهرِ همزادِ زخم  !ها و لبان بادبگذا

، سرانجام  زيرا لبانِ سرُخ

 

 هایِ سرُخپوسيده خواهد آمد چون زخم

، سرانجاموين زخم  های سرُخ

 افسرده خواهد آمد چونان لبانِ سرُخ؛
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 وندر لجاجِ ظلمتِ اين تابوت

 تابناکتابد به ناگزير درخشان و 

 يیچشمانِ زنده

 

 يی به تارکِ تاریکِ گرگ و میشچون زهُره

 !های منساز اميدی در نغمهچون گرم

 

□ 
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ر عشقِ اين  سانبگذا

 

 مرُداروْار در دلِ تابوتِ شعرِ تو

 ـ تقليدکارِ دلقکِ قاآنی ــ

 گندد هنوز و       

 باز     

 خود را          

 زنتو لاف
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ی همه شرمبی نتر خدا  !شاعران بدا

 

،  ليکن من )اين حرام

،اين ظلم ، عمر به ظلمت نهاده  زاده

 (اين بردُه از سياهی و غم نام

 بر پای تو فريب      

 هیچ ادعابی    

 !نهمزنجير می
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 !دهمفرمان به پاره کردنِ اين تومار می

 

 گوری ز شعرِ خویش

 کندن خواهم      

 خدا را وين مسخره

 با سر        

 ونِ آندر    

 فکندن خواهم
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 و ریخت خواهمش به سر

       

 ...خاکسترِ سياهِ فراموشی

 

□ 

ر شعرِ ما و تو  بگذا

 باشد

 :پذيرهای پایانتصويرکارِ چهره
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 های دخترانلب تصويرکارِ سرُخی

 !زخمِ برادران تصويرکارِ سرُخی

 و نيز شعرِ من

 بار لااقلیک

 

 ی شماتصويرکارِ واقعی چهره

کان  دلق
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 گاندريوزه

 «!   شاعران»

 

۲۲۱۱ 
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 مرثیه

 نوروزعلی غنچه برای

 راه

 در سکوتِ خشم

 به جلو خزید

 و در قلبِ هر رهگذر

 :يی شکفتی پژمردهغنچه
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 !ـ برادرهای یک بطن» 

 یک آفتابِ دیگر را 

 پیش از طلوعِ روزِ بزرگش

 خاموش

 «!اندکرده

 

 و لالای مادران 

 بر
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 های جنبانِ افسانهوارهگاه 

 :پََپََ شد

 

 ـ ده سال شکفت و» 

 باغش باز

 .غنچه بود

 پایش را  
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 چون نهالی

 های آهنِ یک کنُددر باغ

 .کاشتند

 يیمانندِ دانه 

نِ گلُ  يیخانهبه زندا

 اش را يیقلبِ سرُخِ ستاره

 .محبوس داشتند

 ی او خورشيدی شکفتو از غنچه
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 تا     

 نکردهطلوع        

 بخسُبد         

 شدی بنفشی طالع میچرا که ستاره

 .از خورشيدِ هزاران هزار غنچه چُنوُ

 

 و سرودِ مادران را شنید

 های جنبانکه بر گهواره
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 خواننددعا می     

ر می  کنندو کودکان را بيدا

 شوديی که طالع میتا به ستاره

 کندی بردگان را روشن میو مزرعه

 سلام      

 .بگويند        

 

 و دعا و درود را شنید
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 از مادران و از شيرخوارگان؛

 و ناشکفته

 ی خودی غنچهدر جامه

 غروب کرد

 اشسالههای قلبِ دهتا خونِ آفتاب

 ی ارغوانی را ستاره

 «.پَنُورتر کند

□ 
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نخستین بارانِ پایيز
 وقتی که 

 عطشِ زمینِ خاکستر را نوشيد

 ارغوانیی بزرگِ آفتابِ و پنجره

 ی بردگان گشودبه مزرعه

،های پیشرس بهگردانتا آفتاب  پا خيزند

 !تصويربرادرهای هم 

 برای یک آفتابِ دیگر
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 پیش از طلوعِ روزِ بزرگش

 .گریستیم      

 

 ۲۲۲۱مهر        
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